
 
شعر

به قلبم مي‌نشيني
هميشه بي‌اجازه

مرا هل مي‌دهي تو
به دنياهاي تازه

اگر چه از ته قلب
تو را من دوست دارم

ولي وقت مناسب
بيا! لطفا كنارم

بيا بنشين به قلبم
ولي تنها به يك شرط

سر زنگ رياضي
حواسم را نكن پرت 

مريم زندي

 انتظار
پيرزن، منتظر و دل‌نگران
باز آرام نمازش را خواند

سر سجاده نشست و با ذكر
رشتة ترُبت خود را چرخاند

مدتي بود كه با خود مي‌گفت
حتماً امروز مي‌آيد ديگر

روزها رفت و نيامد از راه
نشد از آمدنش هيچ خبر

زود سجادة خود را برچيد
باز از نور اميدي دلشاد

زد به موهاي سپيدش شانه
كمي هم آب به گلدان‌ها داد.

چاي دَم بود و سماور بي‌تاب
آب، قل‌قل توي آن مي‌جوشيد

پيرزن آمد و ظرفي پرِ سيب
با دو بشقاب روي ميزش چيد

رفت و از پنجره شد خيره به راه
تا كه خورشيد به مغرب كوچيد

هيچك‌س باز نيامد از راه
پيرزن از ته دل آه كشيد.

زهرا وثوقي

 فصل سرما 
مي‌روم آرام پشت پنجره

كوچه‌ها از برف، ليز و ديدني است
بچه‌ها در كوچه گرم بازي‌اند
غنچة لبخند آنها چيدني است

هيچ آوازي نمي‌آيد به گوش
جز صداي قارقار يك كلاغ

فصل سرما آمده، ديگر كسي
از گل و سبزه نمي‌گيرد سراغ

جوجه گنجشكي نشسته در حياط
دانه‌هاي برف را بو ميك‌ند

با نوك زردش به دنبال غذا
جست‌وجو، اين سو و آن سو ميك‌ند

تك درخت خانه هم تنها شده
خسته از شب‌هاي غمگين و سياه
كي مي‌آيد آن بهار رنگ‌رنگ؟!
چشم‌هايش منتظر مانده به راه...

انسيه موسويان

زير نظر: بابك نيك‌طلب

یی
طبا

طبا
م 

ری
ر: م

رگ
صوی

ت
دی

13
92

13 


